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دفتر موسیقی، اجرای آثار
 مایکل جکسون را تکذیب کرد

شــرق: دفتر موســیقی وزارت ارشــاد با انتشار  �
تکذیبیــه ای اجــرای آثار مایــکل جکســون را در 
تــالار وحدت تکذیب کرد.  در پی انتشــار خبری در 
یکــی از خبرگزاری ها و نقل آن در برخی رســانه ها 
مبنی بــر اجرای آثــار خواننده آمریکایــی (مایکل 
جکســون)، دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی این خبر را اساسا دروغ خواند و تکذیبیه ای 
را بــرای شفاف ســازی اذهان عمومــی و دوری از 
حاشیه ســازی های احتمالــی، صادر کــرد. در متن 
تکذیبیــه دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی آمده اســت: «گروه موســیقی لهستانی 
دونفــره «پارتیزانت» قــرار اســت در تاریخ ۸ و ۹ 
اردیبهشــت ســال جاری در تالار وحدت با اجرای 
آثــاری بــی کلام از موســیقی فیلم های کلاســیک 
ســینمای جهان و بــدون اجرای هیچ اثــری از آثار 
خواننده آمریکایی نام برده در متن خبر منتشر شــده 
در برخی خبرگزاری هــا و جراید، روی صحنه برود. 
متأســفانه در روزهای اخیر در خبرگزاری خبرآنلاین 
شــاهد انتشــار خبری با تیتر «یاد مایکل جکســون 
در تالار وحدت زنده می شــود» و تیترهای مشــابه 
در برخــی جرایــد پیرامون اجرای ایــن گروه بودیم 
که دفتر موســیقی قویا ضمــن تکذیب این خبر، آن 
را تبلیغاتــی و ترفندی برای حاشیه ســازی یا جذب 
مخاطبان برای فروش بیشــتر بلیــت اجرای مزبور 
دانســته و از رســانه ها تقاضا نموده ضمن رعایت 
اصول حرفه ای خبرنگاری، در انعکاس اخبار دقت 
لازم را به عمل آورده و از ایجاد حاشیه های بی مورد 

در فضای موسیقی کشور خودداری نمایند».

زیر آسمان فیروزه اي

راه رفتن روی یک خط ممتد

بســیاری معتقدند انقلاب بیش از آنکه انقلابی  �
سیاســی باشــد، انقلابــی فرهنگی بوده اســت؛ 
انقلابی برای دگرگونــی مفاهیم و ارزش ها و البته 
تغییر «سبک زندگی». به همین دلیل سال ها تلاش 
گســترده ای صورت گرفت تا آنچه به عنوان مظاهر 
زندگی غربی بین مردم رواج داشــته ریشه کن شود 
و جــای آن را الگوهای تازه بگیرد. برای این منظور 
نهادهایی تأســیس شــدند و بودجه های کلان در 
اختیارشان قرار گرفت تا برای مبارزه با مظاهر غرب 
هزینه کنند. در اقدامی انقلابی دستور داده شد تابلو 
همه مغازه ها و فروشگاه ها با اسامی غربی برچیده 
شوند تا تابلوهایی با اسامی ایرانی و اسلامی جای 
آنها بنشینند. تابلوهای قدیمی مردم را به یاد دوران 
طاغوت می انداخــت و موجب خشــم انقلابیون 
می شد. به ادارات ثبت احوال هم ابلاغ شد تا دیگر 
شناســنامه ای با نــام فرنگی برای کــودکان صادر 
نکنند. فهرستی از اسامی مجاز در اختیار آن ادارات 
قرار گرفت تا والدین مراجعه کننده از میان آنها برای 
کودکان خود نام انتخاب کنند. به مدارس دخترانه 
ابلاغ شد تا برای مانتوی معلمان و دانش آموزان از 
رنگ های روشن استفاده نشود. رنگ های تیره نظیر 
قهوه ای سیر، خاکســتری تیره، سورمه ای و مشکی 
تنها رنگ های مجاز برای مانتو معرفی شدند. درباره 
لباس و وضعیت موی پسران هم به مدارس پسرانه 
دســتوراتی ابلاغ شــد؛ اینکه آنها اجازه بلندکردن 
موی ســر را نداشتند و در طول سال تحصیلی باید 
موهــای خود را کوتاه نگه می داشــتند. ممنوعیت 
شــلوار جین و پیراهن آستین کوتاه برای مردان هم 
به همه ادارات ابلاغ شــد تا هیــچ کارمندی اجازه 
نداشته باشد با شــلوار جین یا پیراهن آستین کوتاه 
وارد اداره دولتی شــود. رادیــو و تلویزیون ملی که 
به صداوســیمای جمهوری اسلامی تغییر نام پیدا 
کرده بــود، در رســالتی تازه قصد داشــت تا برای 
جامعه انقلابی الگو ســازی کند. ازهمین رو شروع 
به پخش فیلم ها و ســریال هایی کــرد تا بر زندگی 
مردم تأثیر بگــذارد؛ آثاری کاملا متفــاوت با آنچه 
که پیش تر از همان آنتن پخش شــده بود. مجریان 
تلویزیون هم برای حضور روی صفحه گیرنده های 
مردم باید آدابــی را رعایت می کردند. مردان حتما 
می بایســت ریش یا ته ریش می گذاشــتند و زنان با 
چهره های کاملا بی آرایش ظاهر می شدند. پوشش 
موی ســر زنان هم که دیگر یک امر بدیهی بود. به 
تهیه کنندگان سینما هم همه ســاله دفترچه هایی 
داده می شد تا نکات و دســتورالعمل های ابلاغی 
را در فیلم ها رعایت کنند. چنان که بعدها با همین 
الگو برای تهیه کنندگان و برنامه سازان صداوسیما 
هــم دفترچه های موســوم به سیاســت های کلی 
ســازمان تهیه شــد تا آنها با رعایت آن سیاست ها، 
برنامــه ای در تــراز انقلاب بســازند. اگر نخســتین 
رخداد مهم پس از انقلاب را تسخیر سفارت آمریکا 
بدانیــم، به یقین «انقــلاب فرهنگــی» دومین این 
رخدادهاست؛ انقلابی که قصد داشت همه مظاهر 
غرب را از دانشــگاه ها بزداید و نسلی نو در آن پدید 
آورد. دانشگاه ها به یک باره تعطیل شدند. استادان و 
دانشجویان می بایست گزینش می شدند تا در زمان 
بازگشایی دانشــگاه ها دیگر اثری از سرسپردگان به 
غرب وجود نداشته باشد. دانشگاه ها بنا بود متحول 
شــوند. دروس جدید در دســتور کار قرار گرفت و 
اســتادان تازه ای با گرایش انقلابی پا به کلاس های 
درس گذاشتند. برای کمبود کادر استادان، دانشگاه 
تربیت مدرس تأسیس شــد تا با جذب بدون کنکور 
اعضای انجمن های اســلامی دانشگاه ها، استادان 
تراز انقلاب تربیت کند. ســتادی هم به فرمان امام 
خمینی تشــکیل شــد تا بر روند تغییر دانشگاه ها 
نظارت کند. نام این ســتاد «ستاد انقلاب فرهنگی» 
بود؛ متشــکل از افرادی که خود امام برگزیده بود. 
جلال الدین فارســی، محمدجواد باهنر، دکتر علی 
شریعتمداری، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر حسن 
حبیبی، مهدی ربانی املشــی و شــمس آل احمد 
اعضای ستادی بودند که بعدها به «شورای انقلاب 
فرهنگی» تغییر نام داد و قریب به اتفاق اعضای آن 
هم تغییر کرد؛ همان طور که دستورالعمل آن هم 
تغییر کرد و از آن پس قرار شد تا در همه زمینه های 
فرهنگی برنامه ریزی و مداخله کند. اینک ۳۸ سال 
از آن تاریخ می گذرد. در طول این چهار دهه، کشور 
شاهد تحولات گسترده پرشماری بوده است. از آن 
جملــه رخداد مهم «دوم خرداد ۷۶» که ســرآغاز 
دوران تازه ای در زمینه فرهنگی بوده اســت. از این 
تاریخ در بسیاری از زمینه ها بازنگری صورت گرفت. 
ســختگیری های بی مورد رفته رفته جای خود را به 
سهل گیری دادند و قدرت انتخاب در «سبک زندگی» 
بار دیگر به جامعه بازگشــت. دیگر بلند گذاشــتن 
موی پسران نشــانه انحراف نبود و پوشیدن لباس 
با رنگ های شــاد و متنوع بــرای دختران تظاهر به 
بی بندوباری نبود. جامعه می توانســت زمینه های 
تازه ای را تجربه کند. حصار پارک ها هم برداشــته 
شد و موسیقی از پستوی خانه ها به در آمد. فضای 
تــازه، هوای تازه فرهنگی بود که داشــت با نســل 
تازه شکل می گرفت؛ نسلی که خواهان تغییر بود. 
هرچند که هشت سال بعد گروهی کوشیدند تا آن 
فضا را دوباره به همان وضع پیشین بازگردانند، اما 

مقاومت نسل تازه اجازه چنین کاری را نداد. 

 از فرط بى خوابى

سال چهاردهم    شماره 2844 هنرپنجشنبه   31 فروردین 1396

نسیم قاضی زاده: «موسیقی باید یک بخش مهم برای یک فیلم باشد و نه 
حربه و نقشه ای برای جذب مخاطب بیشتر. موسیقی و صدا باید به عنوان 
یکــی از عناصر فیلم به اصالت یک اثر ســینمایی کمــک کنند. منظورم از 

حضور درست این است و نه هیچ چیز دیگری. 
بخش دیگرش هم وســواس هایی اســت که دارم. باید فیلم و ســناریو را 
دوســت داشــته باشــم و بتوانم با آن ارتبــاط برقرار کنــم و خلاصه اش 
اینکه برایم جذاب باشــد. بقیه اش مســائل آنچنان مهمی نیست. مسئله 
مالی برای من جزء آخرین گزینه هاســت. ترجیح می دهم جایی باشــم که 
حضورم مثمرثمر باشــد. امیدوارم توانسته باشم حرفم را واضح به گوش 
مردم برســانم».  اینها صحبت های محسن چاووشی است؛ خواننده ای که 
علاقه ای به گفت وگوکردن و حضور در رسانه ها ندارد. دنیای شخصی اش 
را دارد و حالا در صفحه اینستاگرامش که تنها رسانه رسمی اوست، رسما 
اعلام کرده که ســاخت اولیــن قطعه فصل دوم مجموعه «شــهرزاد» را 

براساس ترانه ای از حسین صفا، آغاز کرده است. 
او پیــش از این هواداران ســینه چاکش را که فضای مجــازی را با اختلاف 
زیاد در دســت دارند، نگران و اعلام کرده بود: «فعلا برای پاسخ دقیق باید 
بگویم که بهتر اســت کمــی صبوری کنیم. هرچه خیر باشــد حتما اتفاق 
خواهد افتاد!» و بعدتر، بیشــتر از گذشته نگرانشان کرد و گفت: «سازندگان 
شهرزاد مصمم هستند که با توجه به موفقیت هایی که این سریال در جذب 
مخاطب و توجه بازارهای بین المللی به دست آورده، فصل دوم این سریال 
را هــم جلو دوربین ببرند و من هم در مقام یک بیننده از این موضوع حتما 
خوشحال خواهم شــد و فصل دوم را هم تماشــا خواهم کرد، اما درباره 
ادامــه همکاری با این پروژه در فصل دوم؛ فعلا فکر می کنم تصمیم گرفتن 
درباره این موضوع کمی زود اســت و به فکر بیشتر و صحبت های بیشتری 

نیاز دارد. باید دید چه پیش می آید».
او که تنها بعد از گذشــت چند قسمت از آغاز شهرزاد به این مجموعه 
پیوست، باعث تغییر آهنگ ساز و خواننده پیشین آن شد؛ فردین خلعتبری و 
علیرضا قربانی که همکارهای ســالیان حسن فتحی بودند و پیوسته نتیجه 
همکاری هایشان مورد توجه قرار گرفته بود، اما دوستی تهیه کننده شهرزاد 
و چاووشی باعث شد تا از قسمت ششم به بعد صدای قربانی دیگر پخش 

نشود و امیر توسلی جایگزین خلعتبری شود. 
امامــی در همان روزهــا در واکنش به صحبت هــای معترضان حذف 
ترانه «مرغ آمین» که با منوی ســریال بالا می آمد، گفته بود: «در بازاری که 
ســتاره ها در سینما دیگر کارایی قبل را ندارند، یك ستاره موسیقی می تواند 

به آن کمك کند. محســن چاووشی الان یك ســتاره است و می بینید ترانه 
«کجایی» با تعداد بســیار بالا دانلود شده». به هرروی، قربانی و خلعتبری 
نســبت به این ماجرا سکوت پیشــه کردند و تصمیم ســازندگان سریال را 
محترم شمردند، اما حواشی موسیقی به همین فعل وانفعالات ختم نشد. 
بعد از حذف موســیقی دســت اندرکاران قبلی، درج نام «علی قمصری» 
تک نواز تار در تیتراژ و اعتراض او به این اتفاق، حواشــی تازه ای را رقم زد؛ 
حواشی ای که با ردوبدل پاسخ های سینا سرلک و علی قمصری تا هفته ها 
ادامــه پیدا کــرد و باز هم همچون هر حاشــیه دیگری به شنیده ترشــدن 
موســیقی و بیشتر دیده شــدن ســریال کمک کرد. در کنار اینها هیت شدن 
قطعــه «کجایی؟» در صــدر و تبدیل شــدن آن به یکــی از پرطرفدارترین 
و شنیده شــده ترین قطعات تاریخ موســیقی پاپ ایران روی رضایت بیشتر 
ســازندگان و بینندگان این مجموعه تأثیر بالایی گذاشــت. چاووشــی که 
خودش هم «کجایی» را بیش از دیگر قطعات این مجموعه دوســت دارد، 
می گوید: ««کجایــی» اما حال ویژه تری برایم دارد. البته این دلبســتگی ها 
خیلی طولانی مدت نیســتند. همیشــه ســعی می کنم مدت وابستگی به 
کارهای گذشــته ام خیلی طولانی نشود. این وابستگی کمی خطرناک است 
و مســیر را برای کارهای بعدی ســخت می کند. ترجیــح می دهم به جای 
شــیفتگی، توقعم را از خودم مدام بالا و بالاتر ببرم، اما مثل همه مردم که 
با شنیدن این کار در خلوتشان حس وحال خاص و شخصی داشتند، من هم 
با همه کارهایم به ویژه «کجایی» دنیای قشنگ و البته عجیبی داشتم»، اما 
به جز «کجایی»، موزیک ویدئوهایی که در خلال پخش سریال روی قطعات 

آن ساخته می شد و در زمان پخش آن دست به دست می چرخید هم اجازه 
نمی داد تا مخاطبان از فضای موسیقی چاووشی جدا باشند.

 در کنار اینها البته تعداد بالای قطعاتی که هر هفته یا هر دوهفته یک بار 
ازســوي چاووشی اجرا می شــد هم تأثیر بالایی داشت، آن هم درحالی که 
در ایران صنعت ســاخت ویدئو عملا وجود ندارد، تماشــای کلیپ هایی با 
حضور شــخصیت هایی که در حال خاطره سازی برای مخاطبند، آن هم در 

فضای نوستالژیک تهران قدیم به یادماندنی است.
چقدر چاووشــی در فروش شهرزاد مؤثر بود؟ چقدر حواشی حول او و 
بودونبودش از ابتدا به کمک دیده شدن این سریال آمد؟ چقدر کلیپ هایی 
کــه برای قطعات او در دل اثر گنجانده شــده بود به حس وحال شــهرزاد 
کمک کرد؟ چقدر ترانه های ســریال و هماهنگی شــان با حال وهوای کلی 
کار باعث شد تا مخاطبان از شهرزاد راضی باشند؟ چقدر موفقیت شهرزاد 
و ترانه هایش توانســت روی شنیده شدن «امیر بی گزند» تأثیر داشته باشد و 
فروش آن را بالا ببرد؟ چقدر شهرزاد در پرطرفدارترشدن محسن چاووشی 

مؤثر بود؟
 اینها تنها چند سؤال از مجموع سؤالاتی است که می شود درباره سریال 
شــهرزاد، پیوستن چاووشی بعد از گذشــت چند قسمت به این مجموعه، 
و شنیده شــدن میلیونی قطعات آن پرسید؛ ســؤالاتی که جواب همه آنها 
را می شــود پیــدا کرد، اما پرواضح اســت که تأثیر صدای چاووشــی روی 
«شهرزاد» و به ویژه ترانه «کجایی؟» را نمی توان ندید گرفت. قطعا حضور 
چاووشي در فصل دوم شــهرزاد یکی از دغدغه های اصلی سازندگان این 
مجموعه بوده و تلاش فراوانی برای جذب او صورت گرفته اســت، چراکه 
چنان ترانه های او با تصاویر این ســریال به هم تنیده شــدند که بعید است 
بتــوان مخاطبان وفادار این ســریال را با صدای دیگری جز او آشــتی داد؛ 
نگرانی ای که محســن چاووشــی که یک کاربر فعال اینستاگرامی است، با 

انتشار پستی به آن خاتمه داد. 
علاوه بر این قول همکاری، چاووشــی اعلام کــرده که از تصمیمی که 
برای همکاری با محمد امامی و ســریال شــهرزاد گرفته بسیار خوشحال 
اســت و تصمیم به انتشــار آلبوم «شــهرزاد» هم گرفتــه، هرچند به نظر 
می رســد عجله ای برای آن ندارد. حالا باید منتظر خردادماه امســال بود و 
دید این بار او برای شــهرزاد چه کرده اســت. این طور که پیداست، استقبال 
از موســیقی فیلم و ســریال در میان مخاطبان رفته رفته بیشتروبیشتر شده 
تا آنجا که آلبوم موســیقی فیلم «رگ خواب» پیش از اکران فیلم منتشر و 

پرفروش ترین آلبوم فصل شده است. 

راهنماى فرهنگى 

 ظاهــرا ایده ابتدایــی «یک روز  �
بخصــوص» از مطلبــی در جرایــد 
که  ایده ای  شده؛  پرداخت  و  انتخاب 
قطعا دارای حساســیت هایی است. 
چطور شــد ســراغ چنین موضوعی 
پیشــین  تجربیات  با  اتفاقا  که  رفتید 

شما هم کاملا متفاوت است.
انتخــاب فیلم نامه یا ایــده ابتدایی، 
با خبر روزنامه شــروع نشــد؛ ما ابتدا با 
طرحی شــروع کردیم که در میانه های 
بــا مصاحبه اي در  نــگارش فیلم نامه، 
روزنامه «شرق» مواجه شدیم؛ مصاحبه 
بــا یــک دلال اعضــای بدن که بســیار 
گفت وگوی جذابی بود و به شدت به ما 
ایده داد. این ایده را که ما با این موضوع 
آشنا شــدیم که اساسا چنین شغلی هم 
وجود دارد. بر اساس مصاحبه روزنامه 
شــما، یکی از شــخصیت های فیلم ما 

شکل گرفت و به مرور پیش رفتیم.
  طبعا از ابتدا می دانستید انتخاب  �

آن،  درباره  صحبــت  و  موضوع  این 
بحث هایی را به دنبال خواهد داشت 

و اعتراضاتی به همراه دارد...
بله. مــا ایــن نگرانــی را داشــتیم 
و می دانســتیم موضوعــی اســت کــه 
حساســیت هایی را برمی انگیزد؛ اما من 
این سوژه را انتخاب کردم و ترجیح دادم 

به عنوان فیلم جدیــد روی این موضوع کار کنم و 
به شــکل پرداخت و تصویرکردنش هم فکر کردم. 

اینکه سعی کردم روی مرزها حرکت کنم. 
در فیلم نامه به این موضوع نمی رسیم که اصلا 
چنین باندی وجــود دارد یا نه؟ یا اگر هســت چه 
شــکلی اســت؟ در حقیقت در این فیلم موقعیت 
قهرمان مــن بیش از هر چیز اهمیــت دارد که آیا 
عملی را انجام می دهد یــا خیر؟ اینکه خانم دکتر 
نجفــی زاده- مدیر انجمــن اهدای عضــو ایران- 
انتقادی را مطرح کردند، کمی برای من عجیب بود؛ 
چراکه مثلا حق دارند بگویند داستان واقعی نیست 
یا اینکه بگویند فیلم بدی ســاختم؛ اما به هیچ وجه 
حق ندارند حکــم اجتهاد صادر کنند و بگویند یک 

فیلم اکران شود یا نشــود. در سینما شورای پروانه 
نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد 
که متشکل از نمایندگان نهادهای مختلفی است و 

درباره اکران فیلم ها تصمیم گیری می کند.
در  � سال هاســت  مشــکل  این  به هرحــال   

سینماي ما وجود دارد که بســیاری از نهادها و 
ارگان ها، بدون اعتنا به تصمیم وزارت ارشــاد 
یا شــورای صنفی نمایش، درباره اکران شــدن 
یا نشــدن فیلمی اظهارنظر می کنند. ظاهرا این 

موضوع حل شدنی نیست.
مشــکل  ایــن  کردیــد،  اشــاره  همان طورکــه 
سال هاســت وجــود دارد. واقعیــت ایــن اســت 
متأســفانه ما به راحتی حکم صادر می کنیم و فکر 

می کنیم می توانیم تعیین کننده باشیم و باور نداریم 
مســئولانی در ســطوح مدیریتی حضور دارند که 
کارشــان رســیدگی به همین موضوعات اســت و 
آنها هســتند که قدرت تصمیم گیــری دارند. مثال 
ســاده تر این اســت که اگر همیــن الان در خیابان 
بــا مجوزهای لازم مشــغول فیلم برداری باشــید، 
تعداد زیادی از شــما خواهند پرسید با چه مجوزی 
فیلم بــرداری می کنید؟ و هر کســی فکــر می کند 
مجوز را باید خودش صادر کند. بنابراین برخی باور 
ندارند سازوکاری وجود دارد که وظیفه آنها همین 

نظارت ها است. 
شــاید بهتر اســت وقتی قــرار اســت انتقادی 
را مطــرح کنیم، به ایــن موضوع دقــت کنیم که 

نمی توان هــر نقدی را وارد دانســت و 
انتظار داشــت به محــض مطرح کردن 
انتقــاد دربــاره فیلمــی، به راحتــی آن 
را از اکــران برداشــت. بنابرایــن انتقاد 
مطرح شده از سمت مدیر انجمن اهدای 
عضو ایران، برای من پذیرفتنی نیســت. 
انتقاد آنها را در حدی که بگویند احتمالا 
فیلم دربــاره اهدای عضو، فیلم مفیدی 
نیســت، می پذیــرم؛ امــا به هیچ وجــه 
نمی توانم باور کنم هر شخص یا نهادی 

فراتر از آن عمل کند.
 � «یک روز بخصوص» از ابتدای اکران 
با برخی حواشی مواجه شد؛ مثل نقدی 
که در ارتباط با دولتی یا شــخصی بودن 
فیلم مطرح بود و برخــی معتقد بودند 
برخــلاف گفته های شــما، فیلم دولتی 

است.
البته در همان زمان جواب این دوســتان 
داده شد؛ اما پاسخ مشخص من این است 
که در زمان اکران فیلم های نوروزی، همه 
فیلم ها به حمایت از یکدیگر و ســینمای 
ایــران تبلیغاتی را آغاز کردند و این اتفاق 
بســیار در خور احترام اســت. متأســفانه 
برخی دوســتان که ظاهرا بــه هیچ کجا 
پاســخ گو نیســتند، شــروع به جوسازی 
علیه فیلم ها کردند و عنوان شد به دلیل 
حضور دکتر ایازی سر صحنه ما، احتمالا 
فیلم با حمایت وزارت بهداشــت ساخته شده است؛ 
درصورتی که دکتر ایازی به دلیل لطفی که همیشــه 
به من و مازیار میری دارد، دعوت ما را پذیرفت و سر 
صحنه حاضر شد و علاوه بر آن، به هرحال هر فیلمی 
تیتــراژی دارد و قطعــا اگر فیلم بــا حمایت ارگانی 
ساخته شود، در تیتراژ ذکر خواهد شد؛ درصورتی که 
در فیلم ما چنین چیزی را نمی بینید. این ماجرا صرفا 

یک دروغ و جوسازی بود. 
«یک روز بخصوص» از طریق من و علی سرتیپی 
ساخته شــد و وام دریافتی از بنیاد فارابی که به اکثر 
فیلم ها تعلق می گیرد. هیچ نهاد دولتی در این فیلم 
ســرمایه گذاری نکرده است و این را که برخی با چه 

ذهنیتی شروع به جوسازی می کنند، نمی دانم. 

شــرق: روز پنجشــنبه، ۲۴ فروردیــن در صفحه  �
۱۰ مطلبی در رثای جواد لشــگری با عنوان «نســل 
آفرینشگر» به قلم حسن شــایگان منتشر کردیم. در 
بخشــی از مقاله، آهنگ ســاز «تصنیف توفان» جواد 
لشــگری معرفی شده بود؛ درحالی که بزرگ لشگری 
این آهنگ را ســاخته است. به این وسیله این اشتباه 

تصحیح می شود.

 تصحیح و پوزش

سینماهاي نمایش دهنده 
آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کورش، آفریقا، 
اریکه ایرانیان، ایران، جوان، 
شکوفه، فرهنگ، فلسطین، 

سمرقند، ماندانا

آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کورش، کیان، 

اریکه ایرانیان، استقلال، ایران، 
بهمن، پارس، رازى، راگا، پیروزى، 

تیراژه2، جوان، حافظ
آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا،  

چارسو، زندگى، کورش، کیان، خانه 
هنرمندان، اریکه ایرانیان، بهمن، 

پردیس رازى، راگا، پیروزى، جوان، 
سپیده، شاهد

آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کورش، کیان، 

اریکه ایرنیان، ایران، راگا، 
تیراژه2، جوان، حافظ، شاهد

آزدى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کیان، اریکه 

ایرانیان، ایران، بهمن، پارس، راگا، 
پیروزى، تیراژه2، جوان

نام فیلم 

آباجان 

گشت 2 

ماجراي نیمروز 

سه بیگانه 

خوب، بد، جلف 

سینما

نام نمایش
هملت   
بوف کور  

آسید کاظم  
بی پدر  

خواستگاري  
نویسنده مرده است  

سونات پاییزي  
ولپن  

تالار
تئاترشهر  
چهارسو  
سایه  

قشقایی  
سنگلج  
حافظ  

سمندریان  
ناظرزاده کرمانی  

ساعت
20
20
20
20

19:30
20

20:30
19:15

 تئاتر تهران

نام نگارخانه  
والى  

سیحون  
خانه هنرمندان ایران 

فردا  

عنوان نمایشگاه  
آبرنگ هاى طنزآمیز بهمن رضایى

نمایشگاه «مشیانه» افشین باقرى
«پدران سوئدى» یوهان بِومان  

چهره هاى معاصر آذربایجان

گالري

شــرق:  در اولین روز اردیبهشــت ۹۶ گالری آس 
میزبان یک نشســت و رویداد شــنیداری با عنوان 
«آگــورا» خواهد بــود. در ایــن برنامــه علیرضا 
امیرحاجبــی، هنرمند و آهنگ ســاز، بــه معرفی 
مهم ترین هنرمندان آوانگارد در زمینه موســیقی 
معاصر همچنین ارتباطات بینارشــته ای، از جمله 
تغییر تناســبات میان موســیقی، مکان، محیط و 
روابــط اجرائی و نیــز حضور و نقــش مخاطب 

خواهد پرداخت.
 هنرمندانی که در این جلســه معرفی و برخی از 
ایده هایشــان بررسی می شــود، عبارت اند از جان 
کیــج، جورج کرامــب، مردیت مونــک و لامونت 

یانــگ.  در بخــش دوم برنامــه امیرحاجبی یکی 
از آثــار تجربی خود بــا محوریت ارتباط انســان 
و طبیعــت را اجــرا خواهد کــرد. اجرائی که به 
گفت وگو و پرســش و پاسخی موســیقایی شبیه 
اســت. به گفته این هنرمند، هــدف اصلی در این 
برنامه آشناسازی بیشــتر مخاطبان با رویکرد های 
نوینی اســت که موســیقی را از حد و حدود یک 
پدیده ســرگرم کننده خارج می کند و انســان را به 

مشاهده حسی دعوت خواهد کرد. 
اول  جمعــه  روز  می تواننــد   علاقه منــدان 
اردیبهشت، ســاعت ۱۸ در گالری آس شاهد این 

برنامه باشند.

 آگورا در گالرى آس
شرق: مراسم یادبود پرویز بشردوست، ۹ اردیبهشت ،  
هم زمــان با چهلمین روز درگذشــت ایــن هنرمند، 
در تماشــاخانه ســنگلج برگزار خواهد شد. «خزان 
باغ آرزوهــا» عنــوان ویژه برنامه پاسداشــت پرویز 
بشردوســت اســت که به همت انجمــن هنرهای 
نمایشــی استان تهران، اداره کل ارشاد استان تهران، 
اداره کل هنرهای نمایشی و خانه تئاتر، ۹ اردیبهشت 
ســاعت ۱۹ در تماشاخانه ســنگلج برگزار می شود. 
در این مراســم بخش  ویــژه ای برای یادبــود پرویز 
بشردوســت در نظر گرفته شده که شــامل برگزاری 
نمایشــگاهی از عکــس و پوســترهای کارهای این 
نمایش نامه نویس و کارگردان است. همچنین در این 

بزرگداشت ضمن سخنرانی هم گروهی ها و دوستان 
پرویز بشردوســت درباره این هنرمنــد، آثار و نگرش 
وی به تئاتر بررسی و معرفی می شود. در حاشیه این 
مراسم، از خانواده های هنرمندان تئاتر استان تهران 
که در سال ۱۳۹۵ به دیار باقی شتافته اند نیز تجلیل 
خواهد شــد.پرویز بشردوســت متولد سال ۱۳۲۹ در 
تبریز اســت. وی  فعالیت هنری اش را از سال ۱۳۴۶ 
با نمایش نامه نویسی آغاز کرد. «باغ آرزوها» و «عمو 
زنجیرباف» دو نمایش نامه اي اســت که بشردوست 
در دهه ۱۳۵۰ منتشــر کرد. در ســال ۱۳۵۳ باغ آرزو 
به کارگردانی محمد صالح علا و بازیگری بشردوست 
روی صحنه آمد که مطرح ترین اثر این هنرمند شد. 

یادبود «پرویز بشردوست» در سنگلج

بازگشت چاووشى به شهرزاد

 مهرداد حجتی

گفت وگو با همایون اسعدیان

هر نقدی وارد نیست

بهناز شیربانى

همایون اســعدیان در تازه ترین اثر ســینمایی اش «یک روز بخصوص» موضوعي جنجالي را انتخاب کرد و از ابتداي اکران انتقادهایي را 
به همراه داشــت. نقد مدیر انجمن اهدای عضو ایران به موضوع مطرح شده در فیلم، ازجمله همین انتقادهاست، با همایون اسعدیان 

درباره حواشی اخیر فیلم و البته چرایی انتخاب سوژه این فیلم صحبت کردیم که در ادامه می خوانید:


